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جایگاه زنان و نمادهاى زنانه 
در فرهنگ گفتارى در موسیقى 
استان گلستان

  موســیقی و ترانه خوانــی بخشــی جدایی ناپذیــر از پاره ای 
آیین های ایرانی اســت. در استان گلســتان نیز اجرای آیین هایی 
مانند باران بــس، نوروزخوانی، چاووش خوانــی، پرخوان خوانی 
و مراســم عروسی همراه با موســیقی و گفتار اجرا می شوند. از 
بین آنها در آیین باران بس نمادهایی وجود دارد که نشان دهنده 
پیونــد و هم افزایی شــبکه نمادین آب و پیوند آن با زن اســت. 
در متن ترانــه ای که کودکان در اجرای ایــن آیین می خوانند نیز 
چنیــن نمادهایی وجود دارد و دور نیســت کــه بگوییم همانند 
نمادهایی انــد کــه در آیین هــای باران خواهی دیده می شــود. 
آیین هــای باران خواهــی به ویــژه در نواحــی کم بــاران ایران از 
قدیم تریــن روزگاران اجرا می شــده اســت. آب و هوای متفاوت 
مناطق شــمالی ایران ایجاب می کرده که نمادها به گونه دیگر و 
در بافــت دیگری به کار روند. علاوه بر آیین ها در فرهنگ گفتاری 
در موســیقی اســتان گلســتان عموما در پس هر ترانــه روایتی 
نهفته اســت که در آنها زنان به شــکل های مختلف کنشــگرند 
و اغلب در نقش معشــوق ظاهر می شــوند و بخشی از ترانه ها 
را می خواننــد. ایــن ترانه ها که عموما بر بســتری از روایت های 
عاشــقانه شــکل گرفته اند ســاختار عمومی آنهــا گفت وگوی 
عاشق و معشــوق اســت و معمولا هرکدام دوبیتی می خوانند 

و نوبت به دیگری می رسد. 
از خلال ایــن روایت ها می توان وضعیت اجتماعی زنان را در 
طبقــات مختلف واکاوی کرد، به ویژه که در پــاره ای از روایت ها 
زنانی نقش دارند که از منسوبان شاه اند. جایگاه زنان در خانواده 
در کنار همســر، پدر و برادران نیز از مواردی اســت که می تواند 

مورد بررسی قرار گیرد.
*عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 زنان شاعر در استرآباد 
قرن دهم هجرى

 با حســرت به گذر تاریخ می نگرم که چگونه نام زنان شــاعر 
را از یاد برده و نام اســترآباد را هم به فراموشــی ســپرده اســت. 
در اکنــون تاریخ این دو نام را باید در خطوط کمرنگ نســخه های 
خطی و نوشــته های تاریخی پانصد ســال پیش یافت. اگرچه نام 
زنان جز در حاشــیه تذکره ها نیامده، اما استرآباد پیشینه سه هزار 
ســاله ای را به دوش می کشــد و تاریخی کهن دارد و اگر نادرشاه 
افشار پادشاه شجاع، ایران اســترآباد را از چنگ روسیه در نیاورده 
بود، این ایالت ارزشمند تاریخی هم سرنوشتی چون قفقاز داشت 
و در دســت همسایه شمالی و دشمن خانه زاد ایران بود. در تاریخ 
و فرهنگ مردانه ایران، نشــانه های بسیاری از محدودیت زنان در 
تمام طبقات اجتماعی وجود دارد که شواهد اندکی از آنها مکتوب 
شده و صدای فریادهای خفه شده از پشت دیوار خانه های عوام به 
گوش هیچ یک از تاریخ نویســان رسمی و سفرنامه نویسان اروپایی 
نرســیده اســت. چون در فرهنگ ایران حفظ آبروی خانوادگی و 
ســکوت زن یک اصل پذیرفته شــده در فرهنگ ســنتی است که 
مراعات آن بیشــتر به عهده زنان است. در دوره صفویه تعصبات 
دینی و ســنتی به خصــوص در رابطه بــا زنان به اوج رســید و 
محدودیت های فراوانی اعمال می شــد. در فرهنگ مردبرتر ایران 
حتی از نام بردن زنان خودداری می کردند. همچنان که در تاریخی 
رسمی زمانی که از فرزندان شاه اسماعیل نام برده می شود، مؤلف 
تاریخ عالم آرای عباسی می نویسد: «در اسامی صبیه ها زیاد فایده 
نیست» اسکندربیگ ۱۳۷۷ (۴۴). اما زنان شاعر در نهانخانه خود 
توانستند احساسات خویش را بر کاغذ بنویسند. این بانوان هنرمند 
که نامشان را تذکره نویسان ضبط کرده اند، حجابی دختر بدرالدین 
هلالی، شــاه ملک ســیده، بیگم نهانی دختر میرزا یادگار گنبدی و 

دختر امیرنظام استرآبادی از ایالت استرآباد بودند.

نقش زنان در ازدواج
 مطالعه موردی شرق استان گلستان 
و غرب استان مازندران

  ازدواج یکی از اصلی ترین محورهای زندگی آدمی است که 
در بین تمامی جوامع انسانی مرسوم بوده و می باشد. تفاوت این 
عمل مشــترک در آداب و رســوم و چگونگی برگزاری آن توسط 

اقوام و ملل است.
 بی شک نقش زنان در ازدواج، امری بدیهی و البته قابل واکاوی 
و تحلیل است. ازدواج به عنوان ارزش مشترک و متداوم جوامع 
از گذشته تا به امروز، موجب پدیداری آدابی خاص بوده، امروزه 
این آداب و رســوم با توجه به پیشرفت جوامع، فضای مجازی و 

ارتباطات نوین، رو به فراموشی است.
شــمال ایران به عنوان جامعه ای کشــاورز، در زمره مناطقی 
اســت که حیات اجتماعی زنان در آن از ویژگی خاص برخوردار 
اســت. بخش هایی از غرب استان گلستان امروزی و شرق استان 
مازندران، از جمله مناطقی اســت که می توان گفتمان زنانه در 

باب ازدواج را در آن دنبال کرد. 
شهرســتان های کردکــوی، بنــدر  گــز ،گلــوگاه و بهشــهر، 
جغرافیای تاریخی ای اســت کــه اطلاعاتی دربــاره نقش زنان 
در ازدواج، طــی تحقیقــات میدانی به  دســت  آمــده و به ثبت 
رســید. این نوشــتار در پی آن اســت تــا نقش زنان ایــن ناحیه 
و آداب و رســوم زنانــه را بازآفرینــی کنــد. در ثبــت و معرفی 
ایــن آداب با اصطلاحاتــی چون مِمِــل، آروس مار، گــرد کله، 
مارچپــی، آروس خارکــر، مَجومِــه وَرون مواجهیم کــه به آن 

پرداخته می شود.
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*عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان ساری

  على رمضانى پاچى*   روح انگیز کراچى   فرانک جهانگرد* 

می توان گفت کتاب نغمه هــای زنان یکی از کتاب های جذاب در 
زمینه موســیقی است. این کتاب به کوشــش «امان قلیچ شادمهر» 
تألیف و در انتشــارات حاجی طلایی در شهر گرگان و در سال ۱۳۷۷ 
منتشــر شــده اســت. این اثر کتابی کم نظیر درباره انواع نغمه های 
زنــان ترکمن از لالایی تــا ترانه های عقدکنان، لالــه، ترانه های بازی، 
سوگســروده و غیره است. نویسنده نگران ازدست رفتن این نغمه ها و 
زمزمه هاســت و تلاش کرده تا از مرگ این یادگارهای زنانه جلوگیری 
کند. در مقدمه این پژوهش نوشته شده است: «زنان ترکمن در گذشته 
با نغمه های دل انگیز و خوش آهنگ در شب های مهتابی شادی های 

خویش را با ایل خود تقســیم کرده و به دست افشــانی پرداخته اند و 
گاه نیز با ســرودن ســوگواره ها و مرائی غم انگیز در غم ازدست دادن 
نزدیــکان خویــش مویه ها ســر داده و خود را با سوگ ســروده های 
ســوزناک تســلی داده اند و گاهی در ظلمی مضاعف قرار گرفته دور 
از چشــم ایل بیگانه در فراق یــار و به یاد دیــار غمگینانه و غریبانه 
گریســته اند و اشــعار ســوزناکی را برای دختران دشــت بــه یادگار 
گذاشته اند. هرچندگاه نیز با لالایی ای که برای فرزند خود می خوانند 
آلام و آمــال خود را دردمندانه با او در میان گذاشــته اند و بدین گونه 
اســت که کارنامه درخشانی از خود برای نســلی به جای گذارده اند 

که نزدیک است نادانسته با دستان خود آنان را به خاک بسپارند».
یکی از انواع ترانه هایی که در این کتاب آمده، « لأله» اســت. این 
ترانه از جمله ترانه های ســوزناکی اســت که دختران و نوعروســان 
ترکمن در شــب های مهتابی گرد هم آمده و می خوانند. لاله حکایت 
از فغان هــای جانســوز دخترانی دارد که با وجود کم ســن و ســالی 
قربانــی تصمیم گیری نابجــای خانواده های خود شــدند... . درواقع 
پژواک دردها و محرومیت های آن دختران و نوعروســان است... . در 
طایفه های مختلــف لاله را به گونه های متفاوتی می خوانند. یکی از 

نمونه های این ترانه را در ادامه می خوانید:
قارشیدا توپ قامیشلار

ایچینده طوطی قوشلار
سینمزیه بر مزلر

قالینگ اویی یانمیشلار
در کنار ما دســته های نــی و در نیزارها طوطی ها نغمه ســرایی 

می کنند
مارا به کسانی که دوست می داریم نمی دهند

الهی که خانه مهریه آتش بگیرد.

نغمه هاى زنان ترکمن
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